
  ) ١١٥- ١٤٣صص:  (   ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  
  ي پژوهش   ة / مقال   ي علم   ية نشر 

Rhetoric and grammar studies 
Vol. 12, Issue 21,  Spring & Summer 2022 (pp.115-143) 

 10.22091/jls.2022.8558.1430 
  

ISSN: 2783-2627 

 زاد در تولدي ديگر فروغ فرخ  اي وزني ه ي تحليلي نوآور   – بررسي توصيفي 
١عبدالرضا زند

ات فارسي، دانشگاه اراك، اراك، ايراندانشجوي دكتري زبان و ادبيّ
٢محسن ذوالفقاري 

دانشگاه اراك، اراك، ايران ات فارسي، استاد گروه زبان و ادبيّ
٣حسن حيدري 

ات فارسي، دانشگاه اراك، اراك، ايران استاد گروه زبان و ادبيّ
٤حجت اله اميد علي

 ات فارسي، دانشگاه اراك، اراك، ايران استاديار گروه زبان و ادبيّ
٠٥/٠٨/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ١٥/٠٦/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
  زاد تأثير شگرفي در انتخاب اوزان عروضي او داشته است. زبان صريح و شفاف فروغ فرخ 

وضي اشعار مجموعة «تولدي  اوزان عر هــاي  ترين جلــوه مهم اين پژوهش با هدف بررسي  
ترين ابداعات وزني فروغ فرخزاد در تولدي  ديگر» در پي پاسخ به اين سؤال است كه مهم 

اوزان عروضي  بررســـي    است كه پس از تحليلي    - توصيفي   روش تحقيق،   ديگر چيست؟ 
ــعار «تولدي ديگر»   ــل ئ با ارا اش ــت آمد كه فروغ    آمارها اين نتايج   ة نمودارها و تحليـــ دس

هاي بالقوة وزني و عروضــي برآمده و دســت به ابداع و نوآوري  خوبي از عهدة ظرفيت به 
هاي فردي و شـخصـي و با سـخناني  و همچنين تجربه متناسـب با حال مخاطب  زده اسـت؛ او  

خوبي  به   ، كـــلام   بيروني   هاي تقويـــت موســـيقي در ظهور و بروز جنبه از جنس زمان خود  
دهد تا در  گاه اشـعارش اين فرصـت را به خواننده مي نمايان كند؛  مهارت خود را  توانسـته  

تقطيع، اوزان مختلفي را تجربه كند و يا با چند وزن در يك شـعر، دو وزن در يك مصـراع  
و كاربرد انواع اركان ناقص در آخر مصـراع، برخلاف شـعر قدما مواجه باشـد؛ زيرا براي او  

هايي مواجه هسـتيم كه كاملاً  اشـعارش با مصـراع   كلمات و محتوا مهم هسـتند. گاهي نيز در 
هاست  هاي شعر او از ساير مصراع دهندة استقلال مصراع داراي هجاهاي بلند هستند و نشان 
ــاعري بـه و از طرفي توانـايي خود را در بـه  ويژه اســـتفـاده از اختيـار  كـارگيري اختيـارات شـ

وزان رمل، مجتث، مضـارع و رجز  كشـاند. ا شـاعري «تسـكين» را به رخ مخاطب خود مي 
  اند.  بالاترين آمار را در «تولدي ديگر» به خود اختصاص داده 

زاد.وزن شعر فارسي، بحر، تولدي ديگر، اختيارات شاعري، فروغ فرخ: هاي كليديواژه
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Abstract 
Forugh Farrokhzad's explicit and lucid diction has had an 
extraordinary impact on her choice of prosodic meters. The present 
article is aimed at looking into the most important manifestations of 
prosodic meter in one of Forugh Farrokhzad's poetry collections 
called “Another Birth”, attempting to answer the following 
question: What are the most important prosodic innovations in 
“Another Birth”? Using a descriptive-analytical method, this article 
first examines metrical patterns in “Another Birth” and then by 
presenting graphs and analyzing statistics, it comes to the following 
findings: Forugh has beautifully drawn upon the potential capacities 
of prosodic meter and therefore has created an original and 
innovative poetry. Forugh has managed to display her mastery and 
adeptness not only by presenting her individual and personal 
experiences commensurate with her audience's moods but also 
through manifesting the facets of external music in her language, a 
language that suits the taste of her contemporary audience. Unlike 
the poems of her predecessors, her poems occasionally give the 
reader the opportunity to experience various meters in 
segmentation, and the reader encounters several meters in one single 
poem, two meters in one hemistich or the application of partial 
elements at the end of a hemistich; the reason is that words and 
content-and not form- are important to her. Moreover, we 
sometimes come across some hemistiches in her poems that have 
extra-long syllables which indicate the independence of her 
hemistiches from other hemistiches on the one hand and on the other 
hand she displays her ability to employ poetic options, especially 
“Taskin”, to her readers. Metrical patterns such as Ramal, Mujtath, 
Muzare' and Rajaz are the most frequently used ones in her poetry. 

Keywords: Prosodic meter in Persian poetry, Bahr, Another Birth, Poetic 
options, Forugh Farrokhzad.  
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  . مقدمه١
ــيار تأثيرطور قطع و يقين فروغ فرخبه گذار در  زاد از شــاعران صــاحب ســبك و بس

ر فارسـي اسـت. فروغ فرخ عر معاصـ در تهران به دنيا آمد. دوران   ١٣١٣دي ماه  ١٥زاد در شـ

ــال هكودكي و نوجواني او در خانواد ــد. در س ــپري ش ــط س ــعر   ١٣٣١اي متوس مجموعة ش

اخت. در  ر سـ ير» را چاپ و منتشـ ر كرد.   ١٣٣٥«اسـ عر «عصـيان» را چاپ و منتشـ مجموعة شـ

را به اوج شــهرت و مجموعة شــعر «تولدي ديگر» را ســرود كه او   ١٣٤٣در زمســتان ســال 

ناپذيري رســاند؛ در اين مجموعة شــعر نشــان داد كه «زبان خاص خودش را  اعتبار وصــف

ت» (عالي عباس آباد،  ). اين مجموعة شـعر، شـاعر را به تولد و ولادت  ٢٥٨:  ١٣٩١يافته اسـ

هايي  دهد. در اين كتاب دريافترسـاند و به اشـعارش رنگ و بوي خاصـي ميديگري مي

اعري كه در  دارد «س ـ ان شـ يان عميق انسـ طراب و عصـ ش اضـ ت زوال و جوشـ ار از وحشـ رشـ

اد كرده بود»   ــلـب اعتمـ ان خود سـ اني زمـ ة انســـاني و جهـ ه خويش، از جـامعـ اد بـ عين اعتمـ

معني را به تصـوير  ). فروغ در اين مجموعة شـعرگاه دنيايي پوچ و بي١٨٢:  ١٣٩٣(حقوقي،  

ــد كه ديگران با اين نگاه و ذهن جديمي ــاعر زمان خود را  كش ــتند و ش د كاملاً بيگانه هس

كننـد. در اين كتـاب «مرگ و زنـدگي در حـد همـة مســـايـل، معمولي و مبتـذل درك نمي

ت. چه در بوف كور و چه در تولدي ديگر...» (مرادي كوچي،   چه در  ). آن١٥٢:  ١٣٧٩اسـ

دنياي ذهني و   هاي مختلفي اسـت كهكند، ايجاد فضـاها و موقعيتاين كتاب خودنمايي مي

 –كلامي شـــاعر را ســـاخته اســـت. در تولدي ديگر «صـــميميت مانند آب جاري اســـت  

صـميميت نسـبت به اشـياء و خاصـه نسـبت به طبيعت. چطور و چرا ندارد. اين صـميميت بيش  

).  بالاخره ٤٣٧-٤٣٨:  ١٣٧٧و پيش از آنكه معقول باشـد، محسـوس اسـت» (جلالي پندري، 

 ــ ــاعر بلندآوازه در شـ ــت و چهارم بهمن ماه اين شـ ــر ايران در بيسـ هنگام    ١٣٤٥عر معاصـ

  برداري در يك تصادف ماشين درگذشت.برگشت از سر كار فيلم

  . روش و ضرورت پژوهش١-١
هاي آماري تدوين شـده تحليلي و با اسـتناد به داده –اي توصـيفي  اين مقاله در شـيوه

ــعر تولدي ديگر بر مبناي   ــت. از اين رو، مجموعة ش ــعار كامل   ٣١اس ــعر از مجموعه اش ش
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ــت.  ــتفاده و مبناي پژوهش قرار گرفته اسـ ــارات نويد در آلمان مورد اسـ فروغ چاپ انتشـ

جداي از مضـــمون و محتواي اشـــعار، آنچه بيش از هر چيز ديگر موجب برجســـتگي آن 

ويژه هاي بالقوه و پنهان عروض فارسـي اسـت كه شـاعران معاصـر و بهشـده، بحث ظرفيت

اند، اند. اگرچه قدما در معرفي دواير عروضـي تلاش بسـيار كردهها را بالفعل كردهفروغ آن

اً هيچ اقـدامي انجـام نـدادهامـا در بـه كـارگيري ظرفيـت انـد و جـالـب اين  هـاي اين دواير تقريبـ

نتي عروضـي اسـت و  ر ناظر بر همين دواير سـ اعران معاصـ اسـت كه بخش عمدة ابداعات شـ

ــان مياين خود نكتـة جـديـدي  ــت؛ چراكـه نشـ ــر حتي بـه مغفول  اسـ ــاعران معـاصـ دهـد شـ

ــي نيز چنـان بـا دقـت پرداختـهترين بخش مـانـده ــتنـد عيـب تكراري  هـاي عروضـ انـد كـه توانسـ

هاي عملي هاي شعر فارسي را از ساحت عروض دور كنند و در شعر خود نمونهشدن وزن

  ظهور برسانند.    و عيني آن را با توجه به معنا و مضمون اشعار به منصة

  . پرسش پژوهش٢-١
ــت كه مهم ــش اسـ ــخگويي به اين پرسـ ترين ابداعات وزني فروغ مقـاله در پي پاسـ

ها و انتخاب اوزان را  توان بخشـي از اين نوآوريفرخزاد در تولدي ديگر چيسـت؟ آيا مي

  ها نسبت داد؟به استفادة شاعر از مضامين و معاني جديد و عدم يكنواختي آن

  . پيشينة تحقيق٣-١
هاي ارزشـمندي كه دربارة اشـعار فروغ فرخزاد به چاپ رسـيده اسـت، با توجه به پژوهش 

عر تولدي ديگر با نگاهي به   پژوهش اختصـاصـي دربارة ابداعات وزني و عروضـي مجموعة شـ

ها توسـط شـاعر و ارتباط  هاي پنهان و بالقوة دواير عروض فارسـي و گسـترش بالفعل آن ظرفيت 

ده  انت  ر انجام نشـ عر معاصـ امين جديد شـ اعر با توجه به مفاهيم و مضـ تفادة شـ خاب اوزان مورد اسـ

ــت. مهمترين پژوهش  ه فروغ فرخ اسـ اهي بـ د از: «نگـ ارتنـ ه عبـ ابـل ذكر در اين زمينـ اي قـ زاد»  هـ

)،  ١٣٩٧)، «زني تنها» (هيلمن،  ١٣٩٣زاد» (حقوقي،  )، «شـعر زمان ما؛ فروغ فرخ ١٣٩٧(شـميسـا،  

ي   ي» (لازار،  «بررسـ عر فارسـ ي قالب ١٣٩٥وزن شـ وي،  )، «بررسـ عر فروغ» (موسـ )،  ١٣٨٤هاي شـ

نامة ) و پايان ١٣٨٧  پورآلاشـتي، زاد» (حسـين «عناصـر سـبك سـاز در موسـيقي شـعر فروغ فرخ 



 ١١٩  گر ي د   ي زاد در تولد فروغ فرخ   ي وزن   ي ها ي نوآور   ي ل ي تحل   – ي ف ي توص   ي بررس 

 

ناسـي ارشـد دانشـگاه آزاد اسـلامي واحد رشـت با عنوان «بررسـي  عار فروغ   كارشـ يقي اشـ موسـ

) كه صـرفاً در فصـل سـوم و  ١٣٩١ثابت،  عات و ابتكارات او» (باقري زاد با نگاهي بر ابدا فرخ 

در بخش ابتكارات فروغ به سـه شـعر با وزن مركب به عنوان ابداعات اشـاره شـده و در هيچ  

اي به اشــعار تولدي ديگر و حتي ديگر ابداعات نشــده اســت. اين جاي آن ســخني و اشــاره 

ــتقل به ابداعات گو  ــترش مقاله كاملاً به طور مس ــاس گس ــعار «تولدي ديگر» بر اس ناگون اش

ها و نوآوري در اختيارات شـاعري پرداخته اسـت. تنها  دواير عروض فارسـي، اسـتقلال مصـراع 

زاد هاي فروغ فرخ ها با مقالة حاضـر نسـبت دارد، مقالة «وزن اي كه بيش از سـاير پژوهش مقاله 

ه البته با هدفي متفاوت با مقالة حاضر كه ) است ك ١٣٩٥زاده ( در تولدي ديگر» از اميد طبيب 

  هاي شعر تولدي ديگر پرداخته، نگاشته شده است. به بررسي وزن 

  . مباني نظري پژوهش٢

ه كـار مي بـ اطفي  ال عـ برانگيختن حس و حـ ــيقي هر دو براي  ــعر و موسـ د. شـ رونـ

آنها را    كوشـدهايي چون: اندوه، شـادي، اميد و يأس، حيرت و تعجب، كه شـاعر ميحالت

ــي ــاس ــت. وزن و آهنگ، به  به ديگران انتقال دهد. اس ــعر، عاطفه اس ترين عامل پيدايش ش

خواجه نصـير طوسـي وزن را از فصـول ذاتي  كند.  انتقال بهتر احسـاس و عاطفه كمك مي

ــعر مي ــكنات، و داند و ميش ــت تابع نظام ترتيب حركات و س گويد: «و اما وزن هيأتي اس

د و مقدار كه نفس از ادراك آن هيأت لذتي مخصـوص يابد» (طوسـي،  تناسـب آن در عد

خصـة وزن مي٨:  ١٣٩٣ ب» را بهترين مشـ د: «وزن داند و مي). خانلري نيز «نظم و تناسـ نويسـ

اي از  شـود، و كلمه مجموعهنظم و تناسـبي اسـت در اصـوات، شـعر از كلمات تشـكيل مي

هاي  تناســبي اســت كه در صــورتاصــوات ملفوظ اســت؛ پس وزن شــعر، حاصــل نظم و 

  ). ١١١: ١٣٩٦ملفوظ ايجاد شده است» (ناتل خانلري، 

فروغ مانند شــاعران معاصــر ديگر و با پيروي از نيما، چه در فرم و ســاختار صــوري  

گذار است؛ او شعر را «يك جور نياز ناآگاهانه  شعر و چه در وزن عروضي، شاعري بدعت

  ). ٢٠٢: ١٣٧٧در برابر زوال» (جلالي پندري، داند به مقابله و ايستادگي  مي
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گويد: «من هيچ نظرات فروغ فرخزاد دربارة «وزن» نيز جالب و قابل تأمل است؛ گاه مي 

وجود بياوري ام» يا «سعي كن با ريتم كلمات، يك حركت كلي به اوزان عروضي نخوانده 

). فروغ در ٣٧:  ١٣٧٦كه شنيدني باشد، يعني در گوش تبديل به يك نوع وزن شود» (ترابي،  

تواند آن را داند كه گوش شنونده مي اصل وزن را همان حركت كلي و آهنگين كلمات مي 

داند هاي امروزي مي احساس كند و در «لحظه» از آن لذت ببرد. گاه وزن گذشته را قاتل حس 

شوند ها كشته مي هاي امروزي در آن وزن اعتقاد دارد «بايد وزن زمانه را كشف كرد. مفهوم   و 

).  ٢١١:  ١٣٩٩ها هستند» (جلالي پندري،  ها و كلمه هاي قديم در واقع قاتل اين حس [...] وزن 

و در   وزن را قبول ندارد ام، اما شعر بي گويد من هيچ اوزان عروضي نخوانده اگرچه شاعر مي 

وزن دانم. من تجربة بي داند: «من كنار گذاشتن وزن را صحيح نمي واقع آن را از زمرة شعر نمي 

كند» ها را به هم مربوط مي كنم، وزن بايد مثل نخي باشد كه كلمه را به عنوان شعر قبول نمي 

فرخ ٢١١(همان:   هرچند  مي ).  هميشه  ا زاد  را  من  شعر  كه  نيست  وزن  «اين  نتخاب گفت: 

كند، من به حكومت وزن اعتقادي ندارم، شعر من وزن خودش را دارد» (مشرف آزاد مي 

  ).  ١٤٢:  ١٣٩٨تهراني،  

داده، پس از آن كار رفته در شـعر «تولدي ديگر» را نشـان  هاي بهدر جدول زير وزن

  پردازيم: به تحليل و بررسي اين آمار مي

  تولدي ديگر هاي مجموعه شعر  : وزن١جدول شمارة 

  بحر   وزن   شعر 

  رجز   مستفعلن   آن روزها 

  رمل مخبون  فعلاتن    گذران

  رجز مخبون  مفاعلن  شودآفتاب مي

  رمل مكفوف  فاعلات   روي خاك 

  خفيف مخبون  فعلاتن مفاعلن فعلن  شعر سفر 

  رمل مخبون  فعلاتن    باد ما را خواهد برد 

  مضارع  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  غزل
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  بحر   وزن   شعر 

  رجز   مستفعلن   هاي سبز تابستان در آب 

  مجتث  مفاعلن فعلن  ميان تاريكي

  بر او ببخشائيد 
مفاعلن فعلن، مفعول فاعلات مفاعيل 

  فاعلن 
  مجتث و مضارع  

  رمل مخبون   فعلاتن  دريافت

  وصل 
مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات  

  مفاعيل فاعلن 
  مجتث و مضارع

  محذوفرمل   فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  عاشقانه 

  پرسش 
مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات،  

  مفاعلن

مجتث، مضارع و رجز 

  مخبون

  منسرح مطوي منحور  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع  جمعه 

  رمل   فاعلاتن  عروسك كوكي 

  رمل مخبون  فعلاتن    تنهائي ماه 

  معشوق من
مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن،  

  مستفعلن مفاعلن
  مجتث، رجز مخبون 

  رمل مخبون  فعلاتن  ابدي  در غروبي

  رمل محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  مرداب

  مضارع  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  هاي زمينيآيه 

  هديه 
مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات  

  مفاعيل فاعلن
  مجتث و مضارع

  مضارع  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  ديدار در شب 

  مجتث و مضارع    فاعلات مفاعلن فعلاتن، مفعول   وهم سبز

  رمل مخبون  فعلاتن  فتح باغ 

 به علي گفت مادرش

  روزي
  ---  هجايي  -اي تكيه 
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  بحر   وزن   شعر 

پرنده فقط يك پرنده  

  بود 

مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات  

  مفاعيل فاعلن
  مجتث و مضارع  

  اي مرز پر گهر 
مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات و  

  مستفعلن مفاعلن  
  مجتث، مضارع و رجز

آفتاب سلامي دوباره  به  

  خواهم داد 
  مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات و فعلن  

مجتث، مضارع و رجز 

  مطوي

  مردممن از تو مي
مفاعلن فعلاتن، مفعول فاعلات  

  مفاعيل فاعلن
  مجتث و مضارع  

  رمل مخبون و مجتث   فعلاتن و مفاعلن فعلاتن   تولدي ديگر

  . تحليل اوزان اشعار تولدي ديگر١-٢
ــرفاً به شــناخت اوزان و نام بحر آنمي پردازد، بلكه با ها نميدانيم كه وزن شــعر، ص

علوم ديگري در ارتباط اسـت. به عنوان مثال «سـبك شـناسـي تمايل دارد سـبك خاص و 

هاي مخصـوص يك ديوان را از حيث وزن بداند. به عبارتي بداند كه شـاعر به چه  ويژگي

و نكات قوت و ضــعف او كه به شــيوة خاصــي در    نوع موســيقي علاقه نشــان داده اســت

  ). ٨١: ١٣٨٠مجموعة اشعار آن شاعر نمود پيدا كرده است، چيست؟» (ذوالفقاري،  

  . بحر «رجز»٢-٢
شـويم كه اولين وزني را كه فروغ در اشـعارش به كار  با نگاه به جدول بالا متوجه مي

ــت؛ ن ــتفعلن» و زحافات آن در بحر «رجز» اس كتة مهم دربارة بحر رجز آن برده، وزن «مس

ه با بحرهاي ديگر بيشـترين جواز وزني را مي پذيرد؛ از سـوي  اسـت كه «اين بحر در مقايسـ

ــي «خبن» يـا «طي» در اجزاء وارد مي ــبـب  ديگر بـدون هيچ نظم خـاصـ ــود و اين كـار سـ شـ

).  به دليل همين اضـطراب در وزن ٧٢:  ١٣٩٠شـود» (قهرماني مقبل،  اضـطراب در وزن مي

اسـت كه «در نزد شـعراي عرب به «حمار الشـعراء» يا «حمار الشـعر» معروف شـده اسـت و نيز 

 ). ٧٢تر از سرودن بحرهاي ديگر باشد» (همان: باعث شده كه سرودن به اين بحر آسان
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شـود» در بحر رجز و به ميزان هاي سـبز تابسـتان و آفتاب مياشـعار «آن روزها، درآب

اند و البته ذكر اين نكته ضروري است كه برخي اشعار با توجه به  درصد سروده شده  ٦٧/٩

ها از جمله: «پرسـش، اي مرز پُر گهر و به آفتاب سـلامي دوباره خواهم  چند وزني بودن آن

ها توضـيح  اند كه در ادامه دربارة آنداد»، به صـورت تك مصـراع در اين بحر سـروده شـده

  هايي ذكر خواهد شد.داده و مثال

). اين دو مصـراع را به  ٢٧٤:  ١٣٦٨زاد،  «آن روزها رفتند / آن روزهاي خوب» (فرخ 

لن» يا به شــكل «مفعول مفعولن»؛  توان تقطيع كرد، يا به شــكل «مســتفعلن فعدو گونه مي

ــت، امـا «مفعولُ» جزء زحـافـات اين وزن  ــتفعلن اسـ هرچنـد «مفعولن» از زحـافـات وزن مسـ

را بپذيريم، وزن شـعر «رجز» خواهد بود و اگر شـكل دوم نيسـت. اگر بخواهيم شـكل اول 

تواند ملاك را مدنظر قرار دهيم وزن شــعر «هزج» خواهد بود؛ رجز يا هزج؟ كداميك مي

توان استشمام كرد كه پس از  عمل قرار گيرد؟ اما گاه از مصراعي بوي «مضارع» را هم مي

  ها خواهيم پرداخت:اي به تحليل آنذكر نمونه

  )٢٧٤ها» (همان: هاي تكيه داده در حفاظ سبز پيچك«آن خانه

لن): «رجز» يا (مفعولُ فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلاتُ  (مســتفعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن فع

  مفعولن): «مضارع»؟ 

ــت كه كدام وزن و بحر را بايد بپذيريم و ملاك عمل قرار   ــي اين اس ــاس ــؤال اس س

  دهيم؟  

الاركان»  كه عروضـيان قديم اوزان شـعر فارسـي را به دو دسـتة اوزان «متفقنخسـت اين 

ميو «مختلف ــيم  تقسـ ه وزنالاركـان»  بـ اعتقـادي  نجفي  ــن  ابوالحسـ د. اگرچـه  هـاي  كننـ

ــتة «متفقالاركان» ندارد و او«مختلف ــيم  الاركان» و «متناوبزان را به دو دس الاركان» تقس

الاركان» اسـت و در عروض فارسـي نيز اين  كند. وزن «مسـتفعلن» از جمله اوزان «متفقمي

مار مي اوزان با توجه به اين كه اوزان تكراري به الاركان» برتري آيند، بر اوزان «متناوبشـ

  دارند. 

كند كه  ه نصير طوسي در كتاب معيار الاشعار مطلبي را مطرح ميكه، خواجدوم اين 
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ــت. وي دربارة تقطيع مي ــيار در چگونگي تقطيع اوزان حائز اهميت اس گويد: «عبارت  بس

اســت از تحليل شــعر به اركاني كه از آن مؤلَّف باشــد و برابر كردن حروف هر ركني با 

تري كه وي در كتاب خود متذكر م). نكتة مه٢٠:  ١٣٩٣حروف اصلي آن ركن» (طوسي،  

ها و اركان آن ندانند، تقطيع ممكن نباشـد [...] و شـده اسـت، اين اسـت كه «تا بحرها و وزن

تا ندانند كه كدام بحر اســت و اركان آن چيســت، ميان آنچه تقطيع حقيقي بود و آنچه بر 

). ابوالحسن نجفي نيز ٢١آن وزن بود، اما نه تقطيع حقيقي بود، امتياز ممكن نباشد» (همان: 

  ).٦٣: ١٣٩٤داند (نجفي،  اصل در تقطيع را «كميت هجايي» مي

ــزد مي ــي را به ما گوش ــاس ــير دو نكتة اس ــخن خواجه نص كه تقطيع  كند: يكي اين س

كه تقطيع  اي انكارناپذير اســت و دوم اين حقيقي و صــحيح در يافتن وزن درســت قاعده

سـازد. اگر بخواهيم به سـوي روش علمي اوزان رهنمود ميبندي  درسـت ما را به سـوي طبقه

قدم برداريم و اقتضـائات آن را پيش چشـم داشـته باشـيم، «اولاً هر وزني فقط و فقط به يك 

صــورت تقطيع شــود، و ثانياً تقطيعات محتمل ديگر، بنابر دلايلي، مســتدل و منطقي و البته  

ته شـوند. به عبارت ديگر در كار تقطيعات  مبتني بر شـم زباني و وزني اهل زبان كنار گذاش ـ

ــد» (طبيب ــته باش ). اما ٢:  ١٣٨٩زاده،  وزني هيچ عامل من عندي يا اختياري نبايد نقش داش

توان شـعري را كه در  كند، اين اسـت كه آيا مياي كه خواجه نصـير طوسـي مطرح مينكته

ان روشيـك وزني تقطيع كرده ا همـ ه روشايم، بـ ه بـ انـ المـ ديگري تقطيع كرد؟ «هر   هـاي عـ

ــي، مركب از دو واحد وزني جداگانه، اما مرتبط به هم   ــي فارس ــعار عروض ــراع از اش مص

ت. واحد  عيت ديگري اسـ ناخت دقيق هر يك منوط به درك وضـ يف و شـ ت، كه توصـ اسـ

آيـد، ركن  هـا بـه وجود ميتر را، كـه خود از تركيـب پـايـهتر را پـايـه، و واحـد بزرگكوچـك

مورايي  هاي كلمات فارسـي به يك هجاي سـنگين يا دودانيم پايه). مي١١» (همان: ناميممي

شـود و هر جا با آن برخورد كرديم، بايد خط پايه را بكشـيم،  (واحد كشـش هجا) ختم مي

تري به نام «ركن» رسـيد. پس اركاني  توان به واحد بزرگها ميطوري كه از تركيب پايهبه

وند، نميمورايي ختم ميمثل «مفعولُ، فاعلاتُ» و... چون به هجايي تك توانند در تقطيع  شـ

ــونـد؛ هرچنـد نكتـة مهمي كـه بـايـد در نظر اين  ــوب شـ ــعـار ركن قـابـل قبولي محسـ گونـه اشـ
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ان، وزن را تعيين مي ث بين اركـ ه مكـ ت، اين اســــت كـ د و نميگرفـ ن نقش وزني  تواكنـ

ــمس قيس در   ــد؛ اوزاني كه بزرگاني مثل ش اركاني مثل «مفعول، فاعلات و...» را منكر ش

اند و شـاعران در تعيين  ها نام برده«المعجم» و خواجه نصـير طوسـي در «معيار الاشـعار» از آن

  اند. كار بردهها را بهاوزان خود بارها و بارها آن

وم اين  ده در  هكه مفاهيم و انديش ـسـ ات به كار رفته شـ اسـ هاي ذهني و عواطف و احسـ

تواند ما را به سوي وزن مورد نظر شاعر راهنمايي كند. در اشعار «آن روزها  شعر شاعر، مي

هاي سـبز تابسـتان» كاملاً تشـويش و نگراني، غم و اندوه و اضـطراب شـاعر به ما و در آب

  رجز است نه هزج يا مضارع.  كند كه وزن شعر «مستفعلن» و در بحرگوشزد مي

هاي وزني» اســت كه كند، «نوآوري گر مي نكتة مهمي كه در اين دو شــعر خود را جلوه 

ــع وزني زده و از ظرفيـت فروغ از آن  ــت بـه توسـ هـاي بـالقوة دواير عروض  هـا غـافـل نبوده و دسـ

م كه در شــعر فارســي بهره برده و در راه احياي اوزان جديد كوشــيده اســت. اول، اگر بپذيري 

ــراعي بزرگ  ــي مصـ هجـايي   ٤ركن    ٤هجـايي نـداريم، يعني در نهـايـت از    ١٦تر از  كهن فـارسـ

كند در قالب مفاهيم و  گونه نيسـت و شـاعر سـعي مي كند، در شـعر معاصـر اين بيشـتر تجاوز نمي 

  ه ببرد. هجا نيز بهر   ١٦هايي با بيش از داند از مصراع محتواي شعر كه آن را مقدم بر عروض مي 

  ). ٢٧٨:  ١٣٦٨زاد،  هـاي آبي رنـگ» (فرخ رگ   هـاي محتـاطـانـه بـا زيبـائي «آن روزهـاي آشـــنـائي 

لن» خواهد  اين شـعر را وقتي تقطيع كنيم، وزن آن «مسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن مستفعلن فع

اي ندارد. اين كار شــاعر چيزي جز گســترش دواير بود كه در شــعر قديم ســنتي ما ســابقه

  برد.هاي دواير عروضي نهايت بهره را ميفارسي نخواهد بود و از ظرفيت عروض

هاي ديگري كه فروغ در اين بحر داشته، اين است كه در كنار وزن دوم، از نوآوري

ابقة شـعر گيرد؛ مسـألهاصـلي مسـتفعلن از زحاف «مفاعلن و مفتعلن» نيز بهره مي اي كه در سـ

  كهن وجود ندارد: 

) كه بر وزن «مســتفعلن  ٢٧٤هاي تكيه داده در حفاظ ســبز پيچكها» (همان: خانه«آن 

لن» اســـت و در شـــعر قديم وقتي شـــاعري در اين بحر شـــعري  مفاعلن مفاعلن مفاعلن فع

  كند. سرايد، از وزن اصلي مستفعلن عدول نميمي
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ــوم، نكتـة مهم ديگري كـه بـايـد در نوآوري كرد كـه  هـاي وزني فروغ بـه آن توجـه  سـ

ــراع در آنها معمولاً البته مهم ــت، «اينكه ركن پاياني هر مص ــعر نيما نيز اس ترين ويژگي ش

اقص اســـت» (نجفي،   ا» و «در ١٧٥:  ١٣٩٥ركني نـ ــعر «آن روزهـ ه دو شـ ت بـ ا دقـ ). اگر بـ

هاي سبز تابستان» در اشعار تولدي ديگر فروغ توجه كنيم، متوجه خواهيم شد كه همه  آب

ها، داراي ركني ناقص هسـتند و هيچ مصـراعي نيسـت كه داراي ركني  صـراعاركان پاياني م

ــعر در چهار حالت (فعلن، فع ــد. اركان ناقص در اين دو ش لن، فعل و فع) به كار  كامل باش

اند كه اين نيز نوآوري ديگري از فروغ اسـت؛ چون در شـعر كهن فارسي، شعري  برده شـده

  ص، همزمان در يك قالب شعري استفاده شده باشد. سراغ نداريم كه از هر چهار ركن ناق

عر ديگري كه به نظر نگارندگان در بحر رجز سـروده شـده، شـعر «آفتاب مي شـود»  شـ

) در مقالة خود، وزن اين شـــعر را «هزج مقبوض»  ١٣٥:  ١٣٩٥زاده (اســـت كه آقاي طبيب

  ذكر كرده است.

قطره قطره آب مي     ه  (فرخ «چگونـ ــود»  اعلن  ٢٨٣:  ١٣٦٨زاد،  شـ مفـ اعلن  ) بر وزن «مفـ

اس جهان  عر بر اسـ اي كلي شـ ت با توجه به فضـ ت. به نظر نگارندگان بهتر اسـ بيني و  مفاعلن» اسـ

ير،  ياه، اسـ اية سـ از همچون: غم درون، سـ اعر و نوع انتخاب كلمات و اجزاي تصـويرسـ تفكر شـ

. كه كاملاً هاي آســمان، قطره قطره آب شــدن و.. خراب شــدن تمام هســتي شــاعر، كبود غرفه 

  كشند، اين وزن را از نوع «رجز مخبون» بدانيم. اندوه و نگراني و يأس شاعر را به تصوير مي 

  . بحر «رمل»٣-٢
زاد اشعار «عاشقانه، عروسك كوكي، مرداب،  در مجموعة تولدي ديگر فروغ فرخ

باغ، روي   گذران، باد ما را با خود خواهد برد، دريافت، تنهائي ماه، در غروبي ابدي، فتح

ميزان   به  و  «رمل»  بحر  در  ديگر»  تولدي  و  شده   ٤٨/٣٥خاك  سروده  اشعار  درصد  اند. 

از   و مضموني  محتوا  با  اما  مثنوي  و  قالب سنتي  در  اشعاري هستند  «مرداب»  و  «عاشقانه» 

  جنس زمان: 

نور  بار  اين  و  من  تنگ  دل    اين 

  
  

هوي زندگي در قعر گور؟ هاي  

). ٣١٠(همان:   
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شــعر دوم، «عروســك كوكي» اســت كه در بحر «رمل» ســروده شــده اما بســيار  

ــت: «بيش از اينها  نوآورانه ــقانه». گاه بر وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» اس ــعر «عاش تر از ش

ت كه  ٣١٧ميتوان خاموش ماند» (همان:   عر وجود دارد اين اسـ ألة جالبي كه در اين شـ ). مسـ

د: «فاعلاتن فاعلاتن»: «بيش از اينها، آه، آري» (همان: شـوگاه مصـراع به دو ركن ختم مي

دهد كه  ). اين همان بحر رمل عربي اسـت كه از دو جزء تشـكيل شـده اسـت و نشـان مي٣١٧

كوشـند مرز بين  اند، بلكه مينه تنها شـاعران معاصـر از اوزان عروضـي عرب فاصـله نگرفته

  اوزان عربي و فارسي را به حداقل برسانند.

كند، نوعي انســـجام كلامي  قابل تأمل و جالبي كه در اين شـــعر خودنمايي مي  نكتة

شـعر، شـاعر به ترتيب    ٣و  ٢اسـت كه باعث نظم وزني در شـعر شـده اسـت؛ مثلاً در بندهاي  

اعلاتن فع» بهره مي فـ اعلاتن  اعلاتن فـ ار از وزن «فـ اعلاتن  دو بـ د از آن از وزن «فـ برد و بعـ

ــتفاده ميفاعلاتن فع»   ــعر ادامه مياس ــكل تا آخر ش يابد كه اين امر، كند، و باز به همان ش

ها را به خوبي در  ها و نوع اسـتقلال آنبندي مصـراعنظم كلامي و وزني را با توجه به پايان

يم مي مان خواننده ترسـ أله همان نظرية «هارموني يا آرموني» نيما پيش چشـ كند. آيا اين مسـ

كاري وزني در راهبرد انديشه و عواطف  ن تأكيد دارد؟ قطعاً شاعر از ظريفنيست كه بر آ

  كند.  خوبي آگاه است و هرجا كه لازم بداند از آن استفاده ميخود به

وزن ديگري كه فروغ در اشـعار خود از آن بهره برده اسـت، وزن «فعلاتن» اسـت كه  

ــت و جواز   ــلي «فاعلاتن» اسـ وزني «خبن» بر روي آن اتفاق  اين وزن از زحافات وزن اصـ

ــطلاح آن را «رمل مخبون» نام نهاده ــيان قديم در اص ــعار تولدي  افتاده و عروض اند. در اش

ــعر «گذران، باد ما را خواهد برد، دريافت، تنهـائي ماه، در غروبي  ٧ديگر فروغ فرخزاد  شـ

ده روده شـ عار    ٥٨/٢٢اند كه  ابدي، فتح باغ و تولدي ديگر» بر اين وزن و بحر سـ درصـد اشـ

اص مي نده ميدهد كه به ذكر نمونهاين مجموعه را به خود اختصـ ود و در ادامه  هايي بسـ شـ

  ها خواهيم پرداخت.به تحليل آن

لن»  ) كه بر وزن «فعلاتن فعلاتن فع٢٨٠شـعر «گذران»: «نتوانم، نتوانم جسـتن» (همان:  

  است.



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١٢8

 

اني در ظلمت  خن از پچ پچ ترسـ عر «فتح باغ»: «سـ ت» (همان: شـ ) كه بر وزن ٣٥٩نيسـ

لن» و در بحري جديد از رمل مخبون سروده شده است؛  «فعلاتن فعلاتن فعلاتن مفعولن فع

ــراع بيش از  ــابقه   ١٦زيرا نه تنها اين مص ــت، بلكه زحاف مفعولن نيز در اين بحر س هجاس

  ندارد و اين همان گسترش دايره عروضي در عروض قديم است.

در بحر رمل مكفوف (فاعلات فاعلات فاعلات) سـروده شـده  شـعر «روي خاك» نيز

بحر رمل، بحري است كه نشانگر ).  ٢٨٦است: «يك ستاره در سراب آسمان شوم» (همان:  

غم و اندوه، نگراني و يأس شـاعر اسـت، اما با چاشـني وقار و متانت. در اوزاني كه در اين  

اي كه شـاعر در  عي و حتي خانوادگياند، با توجه به فضـاي سـياسـي، اجتمابحر سـروده شـده

كرده اســـت و از طرفي با توجه به اســـتفاده از اجزاي تصـــويرســـاز و نوع آن زندگي مي

هاي مغشــوش، ســياهي،  انتخاب تركيبات و كلماتي مثل: تنهائي، غروب، بيم زوال، جريان

، اين وزن بيماري، انديشـة آشـفتة ابر و... و از طرفي مفهوم و محتواي غمناك شـعر، شـاعر

  را براي بيان احساسات شاعرانة خود برگزيده است.  

  هاي فروغ در بحر رمل مخبون. اختيارات شاعري و نوآوري١-٣-٢
ترين اقدامات عروض جديد و نوين، اسـتفاده از «اختيارات شـاعري» اسـت كه  از مهم

از اختيار شــاعري  دهد كه اگر شــاعريبندي اوزان ندارد و به ما نشــان ميدخالتي در طبقه

اده كرده و مثلاً در همين بحر «رمـل مخبون» از زحـاف «مفعولن» بهره برده، «فرعي  ــتفـ اسـ

ــاب مي ــد ايجاد  ). نه اين ٣١:  ١٣٨٩آيد» (قهرماني مقبل،  براي فعلاتن به حس ــاعر قص كه ش

وزني تازه داشــته اســت؛ اختيار شــاعري بهترين پيشــنهادي اســت كه به ما در عدم ازدياد  

  كند.  طلاحات عجيب و غريب عروضي كمك مياص

  . آوردن «فاعلاتن» به جاي «فعلاتن» در ركن اول١-١-٣-٢
ــاعر حق   ــت كه ش ــاعري در ركن «فعلاتن» اين اس يكي از اختيارات و جوازهاي ش

اورد، يعني آوردن  د بيـ اي بلنـ ك هجـ اه اول، يـ اي كوتـ اي دو هجـ ه جـ دارد در ركن اول بـ

فعلاتن». اين اختيار شـــاعري را شـــاعر به وفور در اشـــعار خود به كار  «فاعلاتن» به جاي «

  كنيم:اي اشاره ميبرد كه در اينجا به ذكر نمونهمي
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لن»  ) كه بر وزن «فاعلاتن فعلاتن فع٣٢٨:  ١٣٦٨زاد،  «شـرمگينسـت و فرو افتاده» (فرخ

  است.

د دارد، اين اسـت كه  اي كه ابوالحسـن نجفي در اين اختيار شـاعري بر آن تأكي نكته

اند اين اختيار در مورد هر مصـراعي كه با دو كوتاه آغاز شـود جايز اسـت در  «برخي گفته

ابقه ي سـ عار فارسـ تفاده  حاليكه در اشـ ت و اسـ ده اسـ تفاده نشـ اي ندارد و از چنين اختياري اسـ

).  ٤٢  :١٣٩٥شـود» (نجفي،  از اين اختيار باعث به هم خوردن وزن شـعر در موضـع ديگر مي

منظور ايشان اين است كه شاعر صرفاً حق دارد از ركن «فاعلاتن» در آغاز مصراع استفاده  

الي د، در حـ ت نشــــده و ميكنـ ايـ ه رعـ ار فروغ اين مســــألـ ــعـ ه در اشـ توان آن را جزء  كـ

ــت؛  نوآوري ــعر خود به كار برده اس ــاب آورد كه بارها و بارها در ش هاي وزني او به حس

): كـه بـه وزن «فـاعلاتن فـاعلاتن  ٣٢٩ري تلخي كـه پس از بـازي» (همـان:  مـاننـد: «من بـه بيـدا

بينيم كه شـــاعر در ركن دوم هم از ركن «فاعلاتن» اســـتفاده كرده فعلاتن فع» اســـت. مي

  است كه در سابقة شعر قديم وجود ندارد.

  . آوردن ركن «مفعولن» به جاي «فعلاتن»٢-١-٣-٢
اين اختيار وزني را فقط خواجه نصير طوسي در معيار الاشعار از آن نام برده است:  

«توالي سه متحرك اصلي نباشد، بل به سبب تغييري سابق بود كه ساكن سببي خفيف بيفتد  

و متحركش مجاور دو متحرك وتدي مجموع افتد تا سه متحرك متوالي شود، و چون  

باشد، و ما اين تغيير را «تسكين» نام  چنين بود «تسكين اوسط»، «تسكين» ح رف اول وتد 

اين اختيار شاعري از پركاربردترين اختيارات مورد استفادة    ).٤٨:  ١٣٩٣نهاديم» (طوسي،  

  فروغ در اين اشعار است: 

ــت» (فرخ ــاني در ظلمـت نيسـ ــخن از پچ پچ ترسـ ) كـه در وزن ٣٥٩: ١٣٦٨زاد،  «سـ

شــود كه اين وزن با وزن ه اســت. باز تأكيد ميلن» ســروده شــد«فعلاتن فعلاتن مفعولن فع

شــود نه دو وزن مجزا كه عروضــيان لن» يك وزن محســوب مي«فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع

اند و  اين وزن نيز همان «رمل مخبون» به حسـاب قديم براي آن اصـطلاح «تشـعيث» به كار برده 

خواجه نصــير طوســي، برخلاف  آيد. نكتة مهم ديگري كه بايد دقت شــود، اين اســت كه مي 
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اما   ). ٢١٨:  ١٣٩٨عروضــيان معاصــر، «به اختيار تســكين در آغاز نيز قائل بوده اســت» (كمالي،  

همين آوردن «مفعولن» در ركن آغاز در شعر فروغ سابقه دارد و بر خلاف نظر عروضيان معاصر، 

وب مي  دها، اما» (فرخ يك نوآوري محسـ دها، صـ ود؛ مانند: «آري، صـ كه به  )  ٣٣١:  ١٣٦٨،  زاد شـ

  لن» سروده شده است.وزن «مفعولن مفعولن فع

در شعر فارسي همانند مصراع بالا، شعرهايي هست كه صرفاً از هجاهاي بلند تشكيل  

ــبب تســـكين، وزن تقطيعي آن به  ١«  اند كه دو نوع دارد:شـــده ــراع يا بيتي كه به سـ . مصـ

. شــعرهايي كه اصــالتاً فقط از هجاي بلند ٢اي از هجاي بلند درآمده اســت صــورت رشــته

ها، نگارندگان به اين نتيجه  ). پس از بررســـي٢١٣:  ١٣٩٨ســـاخته شـــده اســـت» (كمالي،  

يدند كه در شـعر فروغ صـرفاً اسـتفاده از هجاي بلند، به سـبب اختيار شـاعري «تسـكين»   رسـ

  است.  

ها برد؛ مانند: «پرده«فاعلاتن» در شــعر به كار مي  گاه فروغ ركن «مفعولن» را با ركن 

ــارند» (فرخ ــرش ــي پنهاني س ) كه به وزن «فاعلاتن مفعولن مفعولن  ٣٦٠:  ١٣٦٨زاد، از بغض

ها باشد، با مشاهدة اين وزن بندي آنلن» است. فردي كه ناآشنا به اركان و اوزان و طبقهفع

ــعث اثلم» مي ــت، بلكه همان بحر «رمل آن را در بحر «رمل مثمن مش ــت نيس داند كه درس

  مثمن مخبون اصلم» است.  

ــيادي در جوي   ــعر «تولدي ديگر»، مانند: «هيچ ص ــراعي از ش نوآوري ديگر در مص

) ديده مي شــود  ٣٩٠حقيري كه به گودالي ميريزد، مرواريدي صــيد نخواهد كرد» (همان: 

ــت. چه  كه بر وزن «فاعلاتن مفعولن فعلاتن فعلاتن مفعولن مفع ولن مفعولن فعلاتن فع» اس

هجا) و چه از لحاظ وزني و كاربرد اختيارات متعدد شاعري،    ٢٩از لحاظ شمارش هجاها (

نظير در گسـترة ادب فارسـي هسـتيم. وزن براي شـاعر، العاده و بيشـاهد يك نوآوري خارق

  گيرد.  كند تا القاي معنا صورتهمچون نخي است كه كلمات را به يكديگر مرتبط مي

زاد مصـــراعي به كار برده اســـت كه افرادي  اما در شـــعر «تولدي ديگر»، فروغ فرخ

ــاره انـد. فروغ در  اي نكردهچون ژيلبر لازار و اميـد طبيـب زاده در تحقيقـات خود بـه آن اشـ

ــعر، بـه يـك ــعرش  بـاره از وزن «رمـل مخبون» بـه «مجتـث» ميبنـد آخر اين شـ گرايـد و بـه شـ
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) كه در وزن ٣٩٠دهد؛ مانند: «پري كوچك غمگيني را» (همان: مي  رنگ و بوي خاصــي

ــعر «مفاعلن فعلاتن فع ــاعر همچون ش ــت كه ش ــت؛ نكتة مهم آن اس ــده اس ــروده ش لن» س

ت به تغيير وزن مي ود؛ احتمال دارد  طوري كه خواننده متوجه آن نميزند، به«هديه» دسـ شـ

امة شـعر آغاز كند اما منصـرف شـده اسـت. كه شـاعر به نوعي خواسـته مطلب جديدي در اد

چه مهم است، اين است كه وزن غالب ملاك عمل خواهد بود، يعني كليت وزن را  اما آن

بايد در طول يك شــعر ملاك عمل قرار داد، چون احســاس و عاطفه اســت كه بر اســاس  

آن را بر  جهان بيني و تفكر شـاعر، اجزاي تصـوير سـاز و... وزن را تحت تأثير قرار داده و

وزن  ٢تواند در  كند؛ منظور نگارندگان آن اسـت كه اين شـعر اگر چه ميشـعر تحميل مي

  سروده شده باشد، اما وزن غالب همان وزن رمل مخبون است.

  . بحر «مجتث»٤-٢
از اين   -جز اوزان داراي تغيير وزن طور مسـتقيم و بهالبته به –شـعر خود    ٨فروغ در 

ــتفـاده كرده ــارع، هاي بهكه در بين ديگر وزن  وزن اسـ ــده، به همراه بحر مضـ كار برده شـ

بالاترين آمار را دارد. اشـعار « ميان تاريكي، بر او ببخشـائيد، پرسـش، وهم سـبز، پرنده فقط  

مردم» در  يك پرنده بود، اي مرز پرگهر، به آفتاب سـلامي دوباره خواهم داد، من از تو مي

ــده  ٨٠/٢٥تن و به ميزان بحر مجتث و وزن مفاعلن فعلا  ــروده ش ــد س اند. در ادامه به  درص

  گيرد.ها و علت انتخاب اين وزن مورد تحليل قرار ميهايي اشاره و سپس نوآورينمونه

  . ابداعات و علت انتخاب بحر مجتث  ١-٤-٢
) كه بر وزن «مفاعلن فعلن»  ٣٠٠شــعر «ميان تاريكي»: «كجاســت خانه باد؟» (همان: 

  سروده شده است.

در عروض سـنتي و در مبحث مجتث به مفاعلن فعلاتن دو بار تأكيد شـده اسـت، اما 

بار از ركن استفاده شده آن هم نه به صورت كامل، بلكه در سراسر  در اين شعر صرفاً يك

سـابقه يا شـعر به صـورت ركن ناقص آن به كار رفته اسـت كه در نوع خود در شـعر كهن بي

يار كم ك عر در اين وزن ركن «فعولن» آمده كه  بسـ راعي از شـ ت؛ از طرفي در مصـ اربرد اسـ

اي به زحاف «فعولن»  كاملاً نوآورانه بوده و در عروض سـنتي در مبحث بحر مجتث اشـاره



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١٣٢

 

نظر نگارندگان اين   ) (مفاعلن فعولن). به٢٩٩نشــده اســت: «دو دســت ســرد او را» (همان: 

ــراع حـالـت ذوبحرين دارد، زيرا   ــنگين مصـ ــود بـه خوبي، گوش  اگر بـا ريتم سـ تري ادا شـ

  احساس بحر «مضارع» (مفعول فاعلاتن) را خواهد داشت.

تفاده مي لي اين بحر اسـ كل اصـ يار تيزبينانه از شـ كند: «بر او كه گاهگاه»  گاه فروغ بسـ

ــت. گـاه نيز نوآورانـه٢٩٩(همـان:  ــتفعلن فعـل» اسـ ــت،  ) كـه بر وزن «مسـ تر بـه كـار برده اسـ

ــابقـهبـه ــعر قـديم سـ اي نـدارد، يعني در ركن اول و دوم از «مفـاعلن» بهره طوري كـه در شـ

كند؛ مانند: «بر او كه در ســراســر برد و بعد ركن «مفعولن به جاي فعلاتن» را اضــافه ميمي

ــت اين  ٣٠٢تـابوتش» (همـان:   ــت. در نگـاه نخسـ ) كـه بر وزن «مفـاعلن مفـاعلن مفعولن» اسـ

در وزن رجز مخبون يا هزج مقبوض سـروده شـده اسـت كه صـحيح  آيد كه  تصـور پيش مي

نيســـت، چون شـــاعر از قاعدة تســـكين بهره برده و مفعولن را به جاي فعلاتن به كار برده 

  است.  

گاه براي برخي موارد مانند مصـراع: «اما هنوز پوسـت چشـمانش از تصـوير ذرات نور  

ــوزد» (همـان:   ــعر، چنـد  ٣٠٢ميسـ . ١توان در نظر گرفـت: وزن را مي)، بـا توجـه بـه تقطيع شـ

ــتفعلن فعلاتن   ــتفعلن مفاعلُ (مفاعلن) مس ــتفعلن مفاعلُ (مفاعلن) مس . مفعول فاعلات  ٢مس

لن مفـاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلاتن مفـاعـل  . فع٣لن مفـاعيـل فاعلن فعلاتن مفـاعل (مفـاعلن) فع

  لن.(مفاعلن) فع

اگر به وزن دوم دقت كنيم،    اينك سؤال اساسي آن است كه كداميك صحيح است؟

بينيم كه مصراع همزمان از دو بحر «مضارع و مجتث» تشكيل شده است كه با نظرات  مي

مي هم  فروغ  خود  و  آننيما  باشد؛  داشته  همخواني  شعر  تواند  وزن  دربارة  نيما  كه  جا 

ت  ي يك مصراع و بيت نيست بلكه چند مصراع و چند بيگويد: «همچنين وزن نتيجهمي

بايد مشتركاً وزن را بوجود بياورند... در صورتيكه براي قدما يك مصراع يا يك بيت داراي  

وزني هستند، يعني بر حسب قواعد عروضي يا موزيكي يا هجائي، اما من وزن را بر طبق  

به شعر مي نتيجهمعني و مطلب بهمين اساس  ي چند مصراع است و گاه چند بيت»  دهم، 

توان گفت كه اين مصراع داراي  ). اگر اين سخن نيما را بپذيريم، مي١٤٦:  ١٣٩٨(طاهباز،  



 ١٣٣  گر ي د   ي زاد در تولد فروغ فرخ   ي وزن   ي ها ي نوآور   ي ل ي تحل   – ي ف ي توص   ي بررس 

 

دو وزن «مضارع و مجتث» است. و البته حق هم همين است، چون گوش هر دو وزن را  

توانند در يك خانواده قرار بگيرند. ضمناً تقطيع صحيح هر  كند، اوزاني كه مياحساس مي

برد و رايج فارسي، تنها سه شرط دارد، «شرط اول  مصراع به اركانش، در مورد اوزان پركار

وجود آمده است، لزوماً به يك هجاي  اين است كه هر ركن كه خود از تركيب چند پايه به

مورايي ختم شود... شرط دوم اين است كه اركان هر مصراع يا به صورت مكرر تكرار  دو

فاعلات مفاعيل فاعلن» به  شوند يا به صورت متناوب. يعني تقطيع مختلطي چون «مفعول  

شود. و بالاخره شرط سوم اين است كه هم تعداد  هيچ وجه تقطيع صحيحي محسوب نمي

كميت مجموع  هم  باشد»  و  مساوي  وزني  هر  سالم  اركان  در  هجاها  (موراها)ي  ها 

بسيار  ١٣:  ١٣٨٩زاده،  (طبيب بهرة  و  بحر  اين  بر  سنتي عروض  تأكيد كتب  به  توجه  با   .(

نواز شد. از طرفي با توجه به  توان به آساني منكر اين بحر زيبا و گوششعر نمي  شاعران در

وزن غالب در طول شعر مورد نظر و فضاي حاكم بر شعر و نوع انتخاب واژگان و اجزاي  

تصاوير شعري، بحر مجتث بر بحر مضارع غلبه دارد. در سطري از شعر «پرسش» كه به وزن  

لن» سروده شده، فروغ دست به نوگرايي زده و به جاي «فعلاتن»  «مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فع

) بلور»  اتاق  آن  بگوئيد، آيا در  من  «به  استفاده كرده است:  «فاعلاتن»  : ١٣٦٨زاد،  فرخاز 

» را در ركن دوم آورده است كه با اختيار شاعري  ). جالب اين است كه ركن «فاعلاتن٣١٤

  عروضيان متفاوت است.  

ابداع ديگري كه فروغ در اين شــعر به كار برده اســت، «تغيير وزن» اســت. شــاعر به  

دهد؛ مثلاً در مصراع مي باره مخاطب را به جهاني ديگر سوقفراخور كلام و محتوا به يك

)، با وزن «مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن»  ٣١٤همان: «به سـوي اعتماد آجري خوابگاهها» (

ــت و هم «بحر رجز»، يعني  مواجـه مي ــويم كـه اين ركن هم از زحـافـات بحر «هزج» اسـ شـ

ــعر  مي ــاي حاكم بر ش توان آن را «هزج مقبوض» يا «رجز مخبون» ناميد؛ اما با توجه به فض

ن را «رجز مخبون» به حسـاب  كند، بهتر اسـت آكه ترس و نگراني و تشـويش را بازگو مي

ــراع آخر نيز «از حس گريـه ميتركنـد» ( توان  )، پس از تقطيع مي٣١٤همـان: آوريم. در مصـ

ــعر نيز نظر اميـد  ــارع»، يعني «مفعول فـاعلاتن فع» را حس كرد. در اين شـ رنـگ بحر «مضـ
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اره خن گفته و اشـ رفاً از بحور مضـارع و مجتث سـ ن  اي به بحر رجز مخبوطبيب زاده كه صـ

با توجه به مصراع مذكور نكرده است، پذيرفتني نيست؛ چون شعر داراي سه وزن «مجتث،  

مضارع و رجز مخبون» است، اما با توجه به وزن غالب در طول شعر كه بيشتر سطور آن بر 

  وزن مفاعلن فعلاتن است، پس بحر مجتث، بحر اصلي خواهد بود.

كه بحر مجتث در آن به شـكل كامل    شـودگاه نيز  در اشـعار فروغ مصـراعي ديده مي

و سـه ركني به كار رفته اسـت كه در شـعر قديم سـابقه ندارد؛ اين همان گسـترش ظرفيت  

تگان مغفول مانده؛ مانند: «اگر به خانة من آمدي براي  دواير عروض اسـت كه از نظر گذشـ

تن مفـاعلن  ) كـه بروزن «مفـاعلن فعلاتن مفـاعلن فعلا ٣٤٣من اي مهربـان چراغ بيـار» (همـان:  

فعلاتن» اســت. نكتة مهم ديگري كه بايد مدنظر قرار داد، اين اســت كه شــاعر در مصــراع 

ــبخت بنگرم» (همان:  ــت: «به ازدحام كوچة خوشـ )؛ يعني وزن «مفعول ٣٤٣آخر گفته اسـ

ــت:   ارة آن گفتـه اسـ ــن نجفي دربـ ــارع كـه ابوالحسـ فـاعلات مفـاعيـل فـاعلن» در بحر مضـ

ــتادانه به كار«آن ــطر آخر با  چنان اس ــي متوجه اختلاف وزن س ــت كه كمتر گوش برده اس

امد  ١٨٢:  ١٣٩٥شـود» (نجفي،  ديگر سـطرها مي عر و بسـ ). البته با توجه به فضـاي حاكم بر شـ

سـطور شـعر بر وزن مفاعلن فعلاتن كه در طول شـعر كاملاً هويداسـت، وزن اصـلي همان  

  مجتث است.

عر «پرنده فقط يك پرنده بود» نيز در دو و  راع: «پرنده  شـ ت؛ مثلاً مصـ ده اسـ روده شـ زن سـ

ابي، آه» (فرخ  بوئي، چـه آفتـ ت: چـه  فعلاتن  ٣٧٢:  ١٣٦٨زاد،  گفـ اعلن  (مفـ ث  )، در بحر مجتـ

راعي مانند: «ديوانه مفاعلن فع  ت. گاه نيز در مصـ در بحر  ) ٣٧٣وار تجربه ميكرد» (همان:  لن) اسـ

  غالب همان مجتث خواهد بود.  مضارع (مفعول فاعلات فعولن) سروده شده است؛ اما وزن

وزن اســت؛ مثلاً مصــراع «خود را به ثبت    ٣به نظر نويســندگان، شــعر «اي مرز پرگهر» داراي  

) به وزن «مســتفعلن فعلاتن» ســروده شــده اســت. در اين وزن، فروغ نوآوري  ٣٧٤رســاندم» (همان:  

حر مجتث اســـتفاده  خاصـــي دارد و در ركن اول از ركن كامل «مســـتفعلن» به جاي «مفاعلن» در ب 

كند. همچنين به نظر نويسـندگان مصـراع: «به آنچنان مقام رفيعي رسـيده اسـت، كه در چارچوب  مي 

) كه به صــورت «مفاعلن مفاعل مســتفعلن مفاعل مســتفعلن مفاعل فع» تقطيع  ٣٨١اي» (همان:  پنجره 
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علن» تقطيع كرد كه  توان به شـــكـل «مفعول فاعلات مفـاعيـل فاعلن فعلاتن مفـاعلن ف شـــده را هم مي 

گذارد؛ بخش اول در بحر مضـارع و در ادامه به سـمت بحر  اوج هنر شـاعري فروغ را به نمايش مي 

كند؛ يعني در يك سـطر از دو وزن بهره برده اسـت. مصـراع «پسـتانك سـوابق پر  مجتث حركت مي 

از شـعر «اي مرز  ) (مسـتفعلن مفاعلن مسـتفعلن مفاعلن)، مصـراعي اسـت  ٣٧٤افتخار تاريخي» (همان:  

ورت بحر   ت بتوان آن را به صـ ايد در نگاه نخسـ ت و شـ پرگهر» كه كاملاً با وزن مجتث متفاوت اسـ

«مضـارع» هم تقطيع كرد. اما با توجه به مواردي كه قبلاً ذكر شـد، بايد بدانيم «اين بحر ابداً ارتباطي با  

ــارع در عرب فقط يـك وزن دارد  ــارع عرب نـدارد، زيرا بحر مضـ و آن مفـاعيـل فـاعلاتن    بحر مضـ

ت كه آن را منشـعب از مفاعيلن فاعلاتن مي  ). اديب طوسـي اين وزن  ٢٩١:  ١٣٩٧دانند» (نجفي،  اسـ

عر نيز  كند. پس مي ) ذكر مي ٤٦٨:  ١٣٣٩را بحر «رجز سـالم» (طوسـي،   توان نتيجه گرفت كه اين شـ

  در سه وزن «مضارع، مجتث و رجز» سروده شده است.  

ــاعر را مي«با اولين نگاه ر ــت ش ــد و هفتاد و هش ــص ــش ــميم از لاي پرده، ش بينم»  س

لن). ): (مسـتفعلن مفاعلن مسـتفعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن مفعولن فع٣٧٥:  ١٣٦٨زاد، (فرخ

چهار ركن اول همان بحر «رجز» اسـت و چهار ركن دوم شـكلي از بحر «مجتث» اسـت كه  

تقلال مصـراع از ديگر مصـراع هاسـت كه شـاعر با كمك از اختيارات  در اصـل اين همان اسـ

  كند.  شاعري دنياي جديد از ابداعات را پيش چشم خواننده ترسيم مي

ــمـت بحر «رجز مطوي مخبون احـذ» حركـت مي ه سـ ــعر مـذكور بـ اه در شـ د:  گـ كنـ

لن). او توانسـته به خوبي عيب  ): (مفتعلن مفاعلن فع٣٧٦«موهبتيسـت زيسـتن آري» (همان: 

ــة  تكراري بودن اوزا ــاحت عروض دور كند و اوزان جديدي را به منص ــي را از س ن فارس

ــاعر «لحظه ــر، ش ــاعر معاص ــاند. اگر بپذيريم كه ش ــت ظهور برس ــت و در لحظه زيس ها»س

اي» بناميم. اگرچه  ايم اگر اوزان او را نيز «اوزان لحظهكند، پس سـخني به گزاف نگفتهمي

  همان بحر مجتث خواهد بود. وزن غالب با توجه به بسامد آن در طول شعر

  وزن سروده شده باشد: ٣تواند در  شعر «به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد» نيز مي

ــلامي دوباره خواهم داد» (همان:   لن)  ): (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع٣٨٢«به آفتاب سـ

  كه همان بحر مجتث است.
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): (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن)  ٣٨٣بوهاي زير خاك» (همان:   «با گيســـويم: ادامة

  كه همان بحر مضارع است.

«مي دارد:  جــالبـي  ــداعــات  اب ميفروغ  ميآيم،  (همــان:  آيم،  (مفـعولن  ٣٨٣آيم»   :(

  مفعولن مفعولن).  

تواند در بحر «رمل مخبون» هم باشد، چون  به نظر نگارندگان، اين مصراع اخير مي

ن» در اختيار شاعري «تسكين» براي مفاعلن كاربرد ندارد و معمولاً در اركان  ركن «مفعول 

توان وزن اصلي مصراع افتد؛ بنابراين از طرفي ميفعلاتن، مستفعل، مفتعلن و فعلن اتفاق مي

تر آن است كه مصراع مذكور از  سوم را «فعلاتن فعلاتن فعلاتن» دانست. نكتة قابل تأمل

بار ديگر مصراع را با ضربآهنگي  آيم» تشكيل شده است كه اگر يكسه فعل تكراري «مي

يابد و وزن زيباي «فعلن فعلن فعلن» را  تندتر بخوانيم، آهنگ، حركت و ريتم آن تغيير مي

مي متبادر  (به ذهن  نصير طوسي  وزني كه خواجه  همان  «ركض  ٢٣:  ١٣٩٣كند،  را  ) آن 

گويند، ولي درعروض  الخيل» هم مي  آن «ركض  نامد كه در اصطلاح بهمخبون مسكّن» مي

).  ١٥٦رود (همان:  كار ميالناقوس» يا «قطر الميزاب» بهعربي براي اين وزن اصطلاح «دَق  

بحر اين وزن را «رجز مطوي مسكن يا هزج مكفوف   نام  خواجه نصير طوسي در ادامه، 

ن) مي ٢٣مخنق يا ركض مخبون مسكن» (همان:   به نظر  نظر مقبولنامد.  تر  گارندگان اين 

وزن را در شعر   ٣توان اين مصراع را «رجز مطوي» ناميد و تأكيد كرد كه شاعر است و مي

كار برده است. اين همان تأييد سخن شاعر است كه  «به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد» به

شود كه هر  يد ميسازد نه تنها يك مصراع يا يك بيت. تأك گفت: كل شعر، وزن مرا ميمي

توان در يك شعر اوزان مختلفي را كشف كرد، اما با توجه به  چند با تقطيعات مختلف مي

محتواي غالب بر شعر كه اكثراً با انديشه و افكار شاعر در موقعيت اجتماعي و سياسي شاعر 

است، مي مفاعلن فعلاتن  از طرفي وزن غالب در طول شعر  و  توان وزن  همخوان است، 

توان از  زاد را نميهاي وزني فروغ فرخ لب را همان بحر مجتث دانست؛ هر چند نوآوريغا

  نظر دور داشت.     

مردم»  وزن سـروده شـده اسـت؛ مثلاً مصـراع: «من از تو مي   ٢مردم» نيز در  شـعر «من از تو مي 
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راع: «وقتي كه  ) بحر مجتث (مفاعلن فع ٣٨٤:  ١٣٦٨زاد،  (فرخ  ت و در مصـ وان من لن) اسـ ...»    گيسـ

ــارع (مفعول فاعلات مفاعيل مفعولن فع ٣٨٦(همان:   ــت و البته با  ) بحر مض لن يا مفعولات فع) اس

  توجه به توضيحات قبل، وزن غالب همان بحر مجتث است. 

به صـورت متناوب سـاخته شـده    دانيم كه بحر مجتث از اصـل مسـتفعلن فاعلاتن مي

بحر رجز و رمل كه بحر رجز، متناسـب با مضـامين پر اسـترس و  ٢اسـت؛ يعني تركيبي از  

اضـطراب و تشـويش و نگراني و بحر رمل دربرگيرندة غم و اندوه و يأس و نااميدي اسـت.  

 توان هر دو مضـمون و محتوا را با توجه به فضـاي سـياسـي ودر اشـعار فروغ به وضـوح مي

كند، مشـاهده كرد. از طرفي با توجه  اي كه شـاعر در آن زيسـت مياجتماعي و خانوادگي

ــاعر از جمله: گريه كردن در   ــعار شـ به نوع انتخـاب تركيبات و كلمات به كار رفته در اشـ

آئينه، انتظار پوچ تن، نهايت شـب، چشـمان مضـطرب ترسـان و... كه از احسـاسـات شـاعرانه  

ها در وزن ها و كسـرهگيرد و با توجه به تندي و اوج و حضـيض فتحهو زنانة او نشـئت مي

كشـد، بنابراين شـاعر را  مفاعلن فعلاتن كه هيجانات دروني او را در اين بحر به تصـوير مي

  وادار نموده تا از اين بحر به نحو احسن بهره ببرد.

  . بحر مضارع٥-٢
در شـــب» را در بحر مضـــارع   هاي زميني و ديدارفروغ، اشـــعار «غزل، وصـــل، آيه

ه ميزان   اعلن) و بـ اعلات مفـاعيـل فـ ه ذكر   ٩٠/١٢(مفعول فـ ــروده اســـت كـه بـ درصـــد سـ

  شود:هايي بسنده مينمونه

ــداي مرا گوش ميكني» (همان:  ــنگها ص ــعر «غزل»: «چون س ). كه ژيلبر لازار  ٢٩٣ش

هاي هوشـنگ  لگويد: «اين شـعر، كه در واقع «پاسـخي» اسـت به يكي از غزآن ميدربارة  

قافيه و رديف همان غزل [...] تمام قواعد شـعر كلاسـيك فارسـي در اين   ابتهاج (سـايه)، با

  ). ٢٢٧: ١٣٩٥غزل رعايت شده است» (لازار،  

ين من» (فرخ  ادة خلوت نشـ وفيان سـ ل»: «آن صـ عر «وصـ ). البته قبلاً هم ٣٠٦:  ١٣٦٨زاد،  شـ

لن مفاعلن  توان بحر مضـارع را به وزن «فع در توضـيح تقطيع حقيقي و غيرحقيقي گفتيم كه مي 

فعلاتن مفاعلن» هم تقطيع و اين چهار شعر را بر وزن «مجتث» هم استوار ساخت، اما با توجه به  



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١٣8

 

نوازي آن شـد، چون توان منكر زيبايي و گوش الايام تا كنون، نمي كاربرد بحر مضـارع از قديم 

  به مخاطب القا كند. قاعدة علم عروض آن است كه موسيقي شعر را 

ــاخته  مي ــورت متناوب س ــل «مفاعيلن فاعلاتن» و به ص ــارع از اص دانيم كه بحر مض

ادي و غم را در حالتي دراماتيك و رمانتيك به خواننده  مي ت كه شـ شـود؛ يعني بحري اسـ

ــاعر و بـه كـارگيري كلمـات و القـا مي ــعـار بـالا بـا توجـه بـه نگرش و روحيـات شـ كنـد. در اشـ

ــع ــاوير ش ــب و... كه  تص ــل، ديدار در ش ــعر از جمله: غزل، وص ري و حتي انتخاب نام ش

رسـاند، شـاعر اين وزن را به خوبي در جهت  تركيبي از غم و شـادي را به منصـة ظهور مي

  القاي معاني به مخاطب انتخاب كرده است.

  . بحور منسرح و خفيف٦-٢
ــعر «جمعـه»: «جمعـة چون كوچـه ه، غمشـ ): (مفتعلن  ٣١٥:  انگيز» (همـانهـاي كهنـ

ه ميزان   ــرح مثمن مطوي منحور» و بـ ــد   ٢٢/٣فـاعلات مفتعلن فع) كـه در بحر «منسـ درصـ

  سروده شده است.

لن)  ): (فعلاتن مفاعلن فع٢٨٩شـعر «سـفر»: «همه شـب با دلم كسـي ميگفت» (همان: 

  درصد سروده شده است.  ٢٢/٣كه در بحر خفيف مخبون و به ميزان 

ــوح   ــعر به وض ــايي غمدر هر دو ش ــويش را ميفض ــترس و تش توان  آلود و پر از اس

  مشاهده كرد.

ــعر «به علي گفت مادرش روزي» (همان: در آخر، اين  اي  ) در وزن «تكيه٣٦١كه شـ

  هجايي» سروده شده است. –
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  نتيجه
ــعار فروغ با وزنبا اين  ــاي  كه در اغلب اش ــتيم، اما با توجه به فض هاي گوناگون مواجه هس

توان به وزن مورد نظر دسـت پيدا حاكم بر شـعر و نوع انتخاب كلمات و تقطيع حقيقي مي

هاي  ترين ويژگيبالقوة دواير عروضـي از مهم هايكرد. توسـع وزني و اسـتفاده از ظرفيت

انواع اركان ناقص در آخر كاربرد هاي مختلف از جمله،  شـــعر فروغ اســـت كه به شـــكل

ــراع،  ــراعبهرهمص و كاربرد برخي زحافات براي اوزاني    هجا ١٦هاي بيش از گيري از مص

    كند.ها نشده است، نمود پيدا ميكه در كتب عروض قديم يادي از آن

در برخي از اشـعار شـاعر، مثل «عروسـك كوكي» كاملاً انسـجام كلامي و وزني احسـاس  

ــود كه نتيجة پايانمي ــراعش ــتقلال مص ــت. اين همان «هارموني يا آرموني»  بندي و اس هاس

ــت   ــهنيماس ــيقي با در نظر گرفتن س ــلي يعني كميت    كه نقش معنا در القاي موس ركن اص

 عروض  از فراتر سـت كه خود راهاها و اسـتقلال مصـراعكشـش مصـراعة ها، اندازمصـراع

اسـتفادة مكرر شـاعر از دو اختيار شـاعري «فاعلاتن» به جاي «فعلاتن»  دهد. نشـان ميفارسـي  

ــتفاده از هجاي بلند در كل  و «تســكين» (مفعولن به جاي فعلاتن، فع لن به جاي فعلن و اس

هاي شعر فروغ است؛ اين اختيار شاعري به شكل خاص و به  يك مصراع) از ديگر ويژگي

خوبي توانسـته با اسـتفاده از  كند و بهمايي ميعنوان يك مشـخصـة وزني در شـعر شـاعر خودن

ــد. از مهم ــعرش را جلا ببخش ــيقايي ش ــوتي موس هاي  ترين نوآوريهجاهاي بلند امتداد ص

اعر مي عر (اوزان لحظهشـ تفاده از تغيير وزن در يك شـ كارگيري دو وزن اي)، بهتوان به اسـ

راع، به اعري «فاعلاتن بدر يك مصـ غير از ركن اول،  ه جاي فعلاتن» بهكارگيري اختيار شـ

ها در مصراع، بهره بردن از ركن «مفاعلن فعلاتن» به شكل تك ركن،  مصوتتغيير كميت  

اوب ان متنـ ــلي در اركـ اده مكرر از ركن اصـ ــتفـ ان  اسـ ان، حـذف يـك ركن در اركـ الاركـ

فعولن» در  الاركان، كاربرد انواع اركان ناقص در يك شــعر و اســتفاده از ركن «ممتناوب

ركن آغازين مصـراع اشـاره كرد. همچنين مشـخص شـد كه فضـاي ذهني و محتواي كلام و 

الاركاني همچون:  اوزان متناوب نوع انتخاب كلمات در شـعر، شاعر را مجبور ساخته كه از

الاركاني مثل: «مضــارع» مكرر بهره ببرد. اوزان «مجتث» و «رمل مخبون»، و اوزان  مختلف
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ته شـده توسـط شـاعر از نوع اوزان مطبوع و لطيف اسـت و وزن نامطبوع و خشـن  كار گرفبه

عر او جايي ندارد. با توجه به اين  نگين يا پايهكه  در شـ هاي كلمات فارسـي به يك هجاي سـ

شــود و هر جا با آن برخورد كرديم، بايد خط پايه مورايي (واحد كشــش هجا) ختم ميدو

تري به نام «ركن» رسـيد،  توان به واحد بزرگها ميكيب پايهطوري كه از تررا بكشـيم، به

توان تقطيع شـعر به وزن «مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن» در بحر «مضـارع» را به اشـكال  مي

لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن» كه شـكل جديدي از بحر «مجتث» اسـت و مختلفي همچون «فع

فعل» تقطيع كرد. همچنين بايد اشـاره كرد كه فروغ نيز   يا وزن «مسـتفعلن مفاعل مسـتفعلن 

تحت تأثير وزن عروضـي قديم اسـت و بر خلاف تصـور، نه تنها او و حتي شـاعران معاصـر،  

ــي نكرده ــي براي جدايي اوزان عربي و فارسـ ــعي كردهتلاشـ اند مرز وزني و اند، بلكه سـ

ة عروضـــي اوزان شـــعر فارســـي را  ها را نيز از بين ببرند و از اين طريق دايرعروضـــي آن

  گسترش دهند.   

  طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:   
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 ) .چاپ چهارم. تهران: مرواريد.نگاهي به فروغ فرخزاد ). ١٣٩٧شميسا، سيروس . 

 ) .چاپ سوم. تهران: نگاه.نيمايوشيج دربارة هنر شعر و شاعري). ١٣٩٨طاهباز، سيروس . 

  شناسيمجلة زبان و زبان  فارسي».). «ساخت وزني در شعر عروض  ١٣٨٩زاده، اميد. (طبيب .

 .١ -٢٠. صص: ١١شمارة 

  شمارة  ايرانشهر امروز  هاي فروغ فرخزاد در تولدي ديگر».). «وزن١٣٩٥زاده، اميد. (طبيب .

 . ١٢٣ -١٤٦. صص: ٢

 ) .ات تبريزادبيّ  نشرية دانشكده  ). «يك پيشنهاد تازه در فن عروض».١٣٣٩طوسي، اديب  .

 . ٤٦١-٥٠٢. صص: ٤شمارة 

 ) .اصغر قهرماني مقبل. تهران: به تصحيح علي .  معيار الاشعار).  ١٣٩٣طوسي، خواجه نصيرالدين

 مركز نشر دانشگاهي.

 تهران: سخن.شناسي شعر معاصرجريان).  ١٣٩١آباد، يوسف. (عالي عباس . 

 ) .آلمان: نويد.اشعار كامل فروغ فرخزاد ). ١٣٦٨فرخزاد، فروغ . 

 تهران: نيلوفر.  اركان عروضي). ١٣٨٩اصغر. (قهرماني مقبل، علي . 

 تهران: سمت.  عروض و قافية عربي). ١٣٩٠اصغر. (قهرماني مقبل، علي . 



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ١٤٢

 

 ) .نامه  كهنهايي كه فقط هجاي بلند دارند».  بندي وزن ). «تحليل و طبقه ١٣٩٨كمالي، مهدي

 .  ٢١٣ – ٢٤٥. صص: ١. شمارة ادب پارسي

 ) .ترجمة ليلا ضياء مجيدي. چاپ اول. تهران:  ي وزن شعر فارسيبررس).  ١٣٩٥لازار، ژيلبر .

 هرمس. 

 ) .تهران: قطره. شناخت نامة فروغ فرخزاد ). ١٣٧٩مرادي كوچي، شهناز . 

 ) .چاپ پنجم. تهران: ثالث.  پريشادخت شعر). ١٣٩٨مشرف آزاد تهراني، محمود . 

 ) .مجلة علوم اجتماعي و  هاي شعر فروغ فرخزاد».  ). «بررسي قالب١٣٨٤موسوي، سيدكاظم

 .  ١١١-١٢٤. صص: ١. شمارة انساني دانشگاه شيراز

 ) .چاپ هشتم. تهران: نيلوفر.وزن شعر فارسي). ١٣٩٦ناتل خانلري، پرويز . 

 ) .تهران: نيلوفر.اختيارات شاعري). ١٣٩٤نجفي، ابوالحسن . 

 ) .نيلوفر.. تهران: وزن شعر فارسي). ١٣٩٥نجفي، ابوالحسن 

 ) ابوالحسن.  وزن طبقه ).  ١٣٩٧نجفي،  فارسيبندي  شعر  طبيب هاي  اميد  همت  به  زاده. . 

 تهران: نيلوفر.

 ) .به ترجمة تينا حميدي. چاپ دوم. تهران: هنوز.زني تنها). ١٣٩٧هيلمن، مايكل . 
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